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وظیفه و تأثیر بی‌بدیل ایران ورزشی
 انتشـــار هشـــت هزارمین نســـخه روزنامه ایران ورزشـــی 
مبـــارک اســـت بویژه اینکـــه یکـــی از رســـانه‌های مظلوم 
دولت محســـوب می‌شـــود. ســـه دهه تداوم یک رســـانه 
دولتی بـــا موضوع خـــاص ورزش در شـــرایط به اصطلاح 
حساس همیشگی کشـــورمان، زمان کمی نیست و برای 
خیلی‌ها که اکنون در رســـانه‌ها شاغل هســـتند، از طول 

عمرشان بیشـــتر است.
شـــرایط حساسی که همواره گریبانگیر جمهوری اسلامی 
بوده و دســـت انـــدرکاران دولت‌های مختلف متأســـفانه 
اغلب بدون نگاه اســـتاندارد و به شـــیوه سلیقه‌ای نسبت 
به رســـانه متعلق به خودشان رفتار کرده‌اند و حساسیتی 

نســـبت به حفظ و ارتقای این برند نداشـــته‌اند.
ورزشی که همواره موضوع استراتژیک جمهوری اسلامی 
ایران بوده ولی به جهات مختلف مورد غفلت قرار گرفته، 
چنان که در بعد رســـانه‌ای هم همواره دچار بیشـــترین 

مصائب خرد و کلان بوده است.
ایران ورزشی تجربه کرده که می‌تواند پل ارتباطی دولت، 
مردم و جامعه ورزش باشـــد. تبیین سیاست‌های دولت 
و انعـــکاس نظرات مردم و جامعه ورزش به دولت وظیفه 
کمی نیســـت. دســـت اندرکاران دولت، مؤسسه ایران و 
روزنامه ایران ورزشی باید حساس باشند که ایران ورزشی، 
بولتن دولت نیســـت ولی روزنامـــه بخش خصوصی هم 
نیست. تأثیر بی‌بدیل ایران ورزشی در دوره‌های مختلف 

قابل انکار نیست و نقطه اتکا و قوت است.
برای همه همکاران ارجمند، دست اندرکاران مدبر روزنامه 
و مؤسســـه از صدر تا ذیل آرزوی توفیق و ســـربلندی دارم 
و امیـــدوارم با حمایت دولت بتوانند بر چالش‌های عصر 
نوین و مجازی انتشـــار روزنامه با وجود مصائب اقتصادی 

غلبه کنند.
ایـــران ورزشـــی را تا ابد دوســـت دارم و معتقـــدم به مثابه 
قطعـــه‌ای از وطـــن اســـت کـــه درد و رنج‌هایـــش باعـــث 

نمی‌شـــود ایران را دوســـت نداشـــته باشـــی.

کارخانه کماندوسازی
مرداد 22 سال پیش دانشجوی ترم آخر ادبیات فارسی 
بـــودم، همین. نازک نارنجی، آفتـــاب و مهتاب ندیده و 
ترســـو. از همه چیز می‌ترســـیدم، از تاریکی، از آدم‌های 
غریبه، از خیابان خلوت، از ســـگ‌های ولگرد. اما چند 
ماه بعد، وقتی در یک شـــب برفی بهمن ماه از ورزشگاه 
آزادی تا میدان آزادی پیاده می‌رفتم، دیگر نه از خیابان 
خلوت می‌ترسیدم و نه از سگ‌های ولگرد، یک کماندو 
بـــودم. کوله‌پشـــتی قرمـــزم را روی دوشـــم انداختـــم، 
ســـرپایینی خیابان را گرفتم تا برســـم به میدان آزادی. 
بـــرف می‌آمد، هوا تـــا چند درجه زیرصفر بود. ســـاعت 
شـــاید 10 شـــب. تازه تمرین تیم ملی ووشـــو تمام شده 
بود. دو ســـاعت توی ســـالن تمرین نشسته و زدوخورد 
سانشـــوکاران را تماشا کرده بودم. زدوخورد می‌گویم به 
قصد کشت، انگار برای بقا می‌جنگیدند، مثل خود من. 
من جنگیدن را از ایران ورزشـــی یاد گرفتم، وقتی دبیر 
سرویسم هیوا یوسفی کارها را تقسیم می‌کرد و می‌رفت، 
تازه جنگ شروع می‌شد. قسمت من ورزش‌های رزمی 
بود. تکواندو، کاراته، جودو، ووشو و... هیچ شباهتی به 
من آن روزها نداشتند، برای همین من شبیه آنها شدم. 
زنگ می‌زدم برای مصاحبه، جواب نمی‌دادند، می‌رفتم 
سالن تمرین، می‌رفتم سالن مسابقه. مصاحبه نمی‌کنم 
نداریـــم، باید حرف می‌زدنـــد، باید مصاحبه می‌گرفتم 
حتی شده از زیر سنگ،  همین. برای همین ما کماندوها 
از کارخانه آدم‌سازی ایران ورزشی بیرون آمدیم. شاهین 
رحمانی، سیامک رحمانی، هیوا یوسفی و لیلی خرسند 
با ســـختگیری، گاهی مهربانی و همیشـــه آمـــوزگار از ما 
کماندوهایی ســـاختند که خیلی جان ســـختی داریم. 
ما جان ســـخت‌های ایران ورزشی بعد از یکی دو سال از 

هم جدا شدیم، اما همیشه مرید همان مراد هستیم.

 فرهاد طلوع کیان
مدیرمسئول پیشین ایران ورزشی

اکرم احمدی
روزنامه‌نگار

علی سامره، پیشکسوت فوتبال کشورمان 
و ســـتاره گلزن سابق اســـتقلال، این روزها 
تجربیاتـــش را به‌عنوان عضـــو کمیته فنی 
باشگاه البطائح امارات در اختیار بازیکنان 
این تیم قرار می‌دهـــد. او در تمام تمرینات 
این تیم در رده‌های مختلف حضور مداوم 
داشـــته و مســـائل فنی‌ را به جاسم محمد 
الدخـــی، مدیرفنـــی باشـــگاه کـــه همبازی 
ســـابقش بـــوده، ارائـــه می‌دهـــد. کمیتـــه 
فنی باشـــگاه البطائح امـــارات نظارت روی 
خریدهـــا و مســـئولیت انتخـــاب بهتریـــن 
گزینه‌هـــا برای تیم را دارد. بررســـی کیفیت 
ح وظایف  مربیان فوتبال پایه نیز جزو شـــر

ایـــن کمیتـــه اســـت. به مناســـبت هشـــت 
هزارمین شـــماره روزنامه به سراغ او رفتیم 
کـــه همـــواره ارتبـــاط خوبـــی با ما داشـــته 
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امروز هشت‌هزارمین شماره روزنامه 
ایران ورزشی را پیش‌رو داریم.

قبـــل از هـــر صحبتـــی تبریـــک و خســـته 
نباشـــید می‌گویـــم بـــه تمـــام عزیزانـــی که 
بـــرای تک‌تـــک شـــماره‌های ایـــن روزنامـــه 
زحمت کشـــیدند. بدون شک از آن عزیزی 
که بـــرای پرســـنل شـــما چـــای مـــی‌آورد و 
خبرنگارانـــی که مطالب درســـت را انتشـــار 
در  نـــی  میدا خبرنـــگاران  تـــا  می‌دهنـــد 
موفقیت روزنامه نقش داشـــته و امیدوارم 
آینـــده روشـــن‌تری هـــم پیـــش روی‌تـــان 
باشـــد. ضمـــن اینکـــه بـــرای افـــرادی که با 
نشـــریات مصاحبـــه می‌کننـــد امانتـــداری 
بســـیار مهـــم اســـت کـــه شـــما بـــه معنای 

واقعـــی امانتـــدار خوبی هســـتید.

ممنون از لطف و محبت شما. به 
مهم‌ترین خبر این روزهای فوتبال 

بپردازیم یعنی قرعه تیم ملی فوتبال 
کشورمان در جام جهانی 2026.

بـــه نظر مـــن اصـــاً نباید بـــه نام کشـــورها 
توجهی کرد، چراکه هر تیمی می‌توانســـت 
همگروه ما باشـــد امـــا آنچه اهمیـــت دارد 
ایـــن اســـت که مـــا بایـــد ســـاختار تیـــم را 
عـــوض کنیـــم. بایـــد جوان‌هـــا بـــه تیـــم 
ملـــی اضافه شـــده و به آنهـــا بهـــا دهیم تا 
خیال‌مـــان بـــرای 5-6 ســـال آینـــده راحت 
شـــود نه‌اینکـــه فقـــط بخواهیـــم در جـــام 

جهانـــی شـــرکت کنیم.
به نظر شما الان زمان کافی وجود 

دارد؟
غ از هـــر نتیجه و با هر مربـــی‌ای باید از  فار
همین الان تصمیم درســـتی اتخاذ شـــود و 
یکســـری بازیکن جوان را در جـــام جهانی 
معرفـــی کنیـــم. در جـــام جهانـــی تمـــام 
تیم‌هـــا بـــرای دفاع از نام‌شـــان بـــه میدان 

ایران ورزشی به معنای واقعی امانت‌دار است

سامره: قلعه‌نویی کمک‌هایش را تقویت کند
می‌آیند که مـــا هم از این قاعده مســـتثنی 
نیســـتیم، امـــا بایـــد پوســـت‌اندازی کنیم 
تا بـــرای تورنمنت‌هـــای آینـــده جوان‌های 
ســـرحال و باکیفیتـــی داشـــته باشـــیم. به 
هرحال امیـــدوارم تیم ملـــی نتایج خوبی 

کســـب کند و همـــه لذتـــش را ببریم.
شما قبلاً هم از سرمربی تیم ملی 

حمایت کرده بودید؟
قـــرار نیســـت در تیـــم ملی معجـــزه‌ای رخ 
دهد. با توجه بـــه نفرات موجـــود بهترین 
گزینه بـــرای هدایت تیم ملـــی همین امیر 
قلعه‌نویـــی بـــوده کـــه از تیمش شـــناخت 
دارد، اما باید کمک‌هایـــش را تقویت کند. 
همان‌طور که درباره اســـتقلال گفتم، تیم 
ملی هم نیـــاز به پوســـت‌اندازی دارد. امیر 
قلعه‌نویی باید خیلی بیشـــتر بـــه جوان‌ها 
بها داده و پروســـه جوانگرایـــی را در زمان 
خودش انجـــام دهد. در حـــال حاضر هم 
اگـــر مربـــی خارجـــی بیایـــد هیـــچ اتفاقی 
نمی‌افتـــد و قرار نیســـت با مربـــی خارجی 
در جـــام جهانـــی هـــر ســـه بـــازی مرحله 
گروهی‌مـــان را ببریـــم. به هر حـــال تغییر 
قلعه‌نویی اشـــتباه اســـت. این مسأله یکی 

از مشـــکلات فوتبال ما بوده و هســـت.
چطور؟

مـــا  فوتبـــال  اصلـــی  مشـــکلات  از  یکـــی 
مدیریـــت اســـت. مدیرانی که بعضـــاً برای 
ماندن و حفظ صندلی‌شـــان هـــر مربی را 
قربانـــی می‌کننـــد. شـــما نمی‌توانید مربی 
جوان بیاوریـــد و بعد از 2 تـــا 3ماه عذرش 
را بخواهید. باید به مربی جوان ســـه سال 
فرصـــت بدهیـــد. متأســـفانه مدیـــران ما 
فوتبالـــی و این‌کاره نیســـتند. هر وقت این 
موضوع حل شـــد، بســـیاری از مشـــکلات 

فوتبـــال ما هـــم برطرف می‌شـــود.
دربی 106 را چطور ارزیابی می‌کنید؟

زمـــان بـــازی دربـــی بـــا تمریـــن تیـــم مـــا 
همزمـــان بـــود و همیـــن امر هـــم فرصت 
تماشـــای بازی را از من گرفت. اما شنیدم 
که هـــر دو تیـــم فرصت‌هایی داشـــتند که 
البته شـــانس‌های اســـتقلال بیشـــتر بوده 

. ست ا

در آســـتانه انتشـــار شـــماره هشـــت‌هزارم روزنامه 
ایـــران ورزشـــی، ناخـــودآگاه ورق‌هـــای خاطراتـــم 
هـــم یکی‌یکـــی ورق می‌خورنـــد؛ خاطراتـــی کـــه از 
ســـال ۱۳۸۹ تا امروز، شـــانزدهمین ســـال حضورم 
در مؤسســـه فرهنگـــی مطبوعاتـــی ایران را شـــکل 
داده‌انـــد. روزی که پا بـــه تحریریه گذاشـــتم، هنوز 
نمی‌دانســـتم قـــرار اســـت بخـــش بزرگـــی از عمر 
حرفـــه‌ای‌ و حتی زندگی شـــخصی‌ام را در این خانه 
بگذرانـــم؛ خانه‌ای که برای مـــن فقط یک محل کار 
نبـــود، بلکه خانواده‌ای بـــزرگ، گرم و صمیمی بود.
از همـــان روزهای اول کـــه کارم را به‌عنوان صفحه‌آرا 
شـــروع کردم، صفحه اول شـــد بخش جدانشدنی 
فعالیـــت من. ســـال‌های طولانـــی، فکر کـــردن به 
چیدمـــان، عکـــس، ترکیب‌بنـــدی، طراحـــی و... 
تقریبـــاً هـــر روزی کـــه روزنامـــه منتشـــر شـــد، من 
هـــم کنـــار همـــان صفحـــات بـــودم؛ اگـــر به‌طـــور 
میانگیـــن حـــدود ۲۵۰شـــماره از روزنامـــه در هـــر 
سال منتشـــر شـــده باشـــد )آمار تقریبی(، عددی 
حاصـــل می‌شـــود کـــه یعنـــی نیمـــی از عمـــر ایران 
ورزشـــی را درکنارش بوده‌ام و غالبـــاً صفحه اولش 
را من چیـــده‌ام. همین عدد برایم انـــدازه یک دنیا 

اســـت. خاطره 
در ادامـــه مســـیر کاری‌ام، حـــالا مســـئولیت بخش 
فنـــی به من ســـپرده شـــده که بـــا تغییـــرات چارت 
ســـازمانی، به‌عنـــوان مدیـــر هنـــری روزنامـــه ایران 
دوران،  ایـــن  تمـــام  در  امـــا  می‌کنـــم.  فعالیـــت 
شانه‌به‌شـــانه عزیزانـــی کار کـــردم کـــه هـــر کـــدام 
شـــخصیت  و  تجربـــه  شـــکل‌گیری  در  ســـهمی 
حرفه‌ای‌ام داشـــتند؛ از ویراســـتاران نازنینی مانند 
آقایـــان عبدالونـــد، قراگزلـــو، قاســـمی و خانم‌هـــا 
معتمـــدی، آرامـــی، غفـــاری، اتقانـــی، مهدی‌پـــور، 
روشـــن و... تـــا همـــکاران بخـــش صفحه‌آرایـــی و 
گرافیـــک ماننـــد فرشـــید بهـــاری، علی عباســـی، 
مرشـــدی،  حســـین  مجتبـــی  حســـینی،  حامـــد 
مرتضی طهـــوری، محمد طیاری و دیگر دوســـتانی 

کـــه ســـال‌ها همـــراه مـــن بودند.
در کنـــار خاطرات شـــیرین، تلخی‌هایـــی هم بوده 
که هنوز برای همیشـــه در قلبم ســـنگینی می‌کند؛ 
از فـــوت حســـین حیـــدری بـــا وجـــود اینکـــه هرگز 
همزمـــان کنار هـــم کار نکردیم، اما بـــه قول محمد 
قراگزلـــو که می‌گفـــت ترکیب روحیه طنـــاز من و او 
می‌توانســـت معجونی رؤیایی برای تحریریه باشد تا 
از دســـت دادن نابهنگام و عجیب آقا وصال روحانی 
کـــه از اولیـــن روز حضـــورم در مؤسســـه پشـــتیبان 
مـــن بـــود و هیچ‌وقـــت مهـــر و لطفـــش را فراموش 
نمی‌کنم. کاش نام آقاوصال در آخر این یادداشـــت 

به خاطر متبادر می‌شـــد، شـــاید یادداشتم کامل‌تر 
و دقیق‌تـــر از آب درمی‌آمد؛ چون ذهن و فکرم برای 

ادامه ایـــن مطلب یـــاری‌ام نمی‌کند.
با غم بسیار از این بخش بگذریم.

در این ســـال‌ها ســـردبیران بســـیار عزیزی آمدند و 
رفتنـــد؛ از داود عطایی که شـــروع حضورم در زمان 
ایشـــان بود، تا علی‌آقا جـــوادی، علی عالی، مهدی 
عباســـی‌راد، سعید زاهدیان و آرش بشیری که البته 
همگی‌شـــان به من لطف و اعتماد داشتند و امروز 

هستند. نزدیکم  دوستان 
ایـــن خانواده بـــودن فقط در ســـاعت کاری تعریف 

نمی‌شـــد؛ آن‌قدر پیوندهـــا واقعی بود که مراســـم 
ازدواجـــم کـــه خیلی از آن نگذشـــته اســـت به یک 
نوســـتالژی بـــزرگ از ایـــران ورزشـــی تبدیل شـــد؛ 
جایی کـــه همکاران قدیمـــی و جدید همـــه کنارم 

. ند بود
اگـــر بخواهم اســـامی همگی همکاران ایـــن دوران 
را بیـــاورم بایـــد قطاری از اســـامی‌ را ردیـــف کنم که 
خودم در مقابل‌شـــان ذره‌ای نیستم. اما نمی‌توانم 
بـــه چند نفر اشـــاره نکنـــم و نگویم؛ ممنـــون آقای 
برزگر، ســـپاس آقای منتشـــلو، یک دنیا تشکر آرمن 
جان و ارادتمند همگی شـــما دوســـتانم هستم که 

در کنارتـــان یادگرفتم، بزرگ شـــدم و ایـــن مقال را 
برای قدردانی از الطاف شـــما مغتنم دانســـتم.

حتـــی حـــالا کـــه کمـــی از فضـــای تحریریـــه دورتر 
شـــده‌ام، هنـــوز خـــودم را جزئـــی از ایـــن خانواده 
می‌دانـــم و آرزویم این اســـت که نفـــس روزنامه‌ها، 
به‌ویژه ایران ورزشـــی، همچنان گرم بماند و شـــاید 
دوباره روزی برســـد کـــه این همه عشـــق و تلاش از 
دل صفحـــات ســـرد دیجیتـــال به کاغذهـــای گرم و 

عزیـــز برگردد.
به امید هزاران شماره دیگر

به امید ماندگاری خانواده‌ای به نام ایران ورزشی.
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